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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢١ اپريل ٠١
 

 !به قلم بھروز بوچانی» ھيچ دوستی به جز کوھستان«نگاھی به کتاب 
   

  »ھيچ دوستی به جز کوھستان« مشخصات کتاب
   کوھستانجز ھيچ دوستی به: عنوان
 بھروز بوچانى: نويسنده
 چشمه: انتشارات

 ٢۴٨: تعداد صفحات
  تھران-  ١٣٩٨زمستان : جاپ اول

  

 را در مطالعه اين کتاب سؤالالبته جواب اين ! ؟»چرا ھيچ دوستی به جز کوھستان«: نام اين کتاب بسيار پرمعناست

 .گيريم می

  
ھای رمان و   در يکی منجر به خلق يک اثر فلسفی و در ديگری نمونه. زندان در ھر نويسنده تاثير متفاوتی دارد تجربه

 است که نويسندگان چنين ئیھا بوچانی واقعيت ھيچ دوستی به جز کوھستان کتاب. آن يکی خاطرات زندان است

  . اند  اسارت را تجربه و ھر کدام با درجات متفاوتی اين تجربه را در آثارشان منعکس کردهئیھا کتاب

  

  »ھيچ دوستی به جز کوھستان« از کتاب ئیاھ قسمت

شان کرده بود که   درنده بدلئیھا حس و غريزه مادری به ماده گرگ. جنگيدند تر از مردھا می زن ھا با مرگ شجاعانه*

زندان اين قدرت را دارد که به مرور زمان ھر کسی را جايش . شان را به سوی دريا نشانه رفته بودند ھای تيزی دندان

ھای مانوس که ھمگی  تواند به صلح وا دارد چه برسد به زندانی ھا را می ترين انسان قدرت حصار حتی خشن. بنشاند

  .خود قربانی خشنونت بودند
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. ھا وجود ندارد ای از پشه ريزد، نشانه وقتی باران فرو می. در روزھای بارانی، جزيره رنگ و عطر متفاوتی دارد*

  .کند کند، احساس نمی  که بدن را غرق عرق میآيد، فرد گرما را وقتی باران می

اما / ھای نو جوی آرامش ذھن بر دشت و در جست/ ھای اقيانوس اذھانی گرفتار موج/ پوچ و سردرگم/ ھدف روزھای بی*

  .کند و بوی عرق گرم که دارد ھمه را ھر کجا ديوانه می/  است تا باشگاه مشت زنیئیدشت زندان چون راھرو

خواستم به پيشواز مرگ بروم آن ھم در  نمی.  چيز است، به پيشواز مرگ رفتن چيزی ديگرپذيرفتن مرگ يک*

افتد که به   اتفاق میئیکردم مرگ من در جا احساس می.  که فقط آب و آبئیام، در جا سرزمينی دور از سرزمين مادری

  …ام ام و زندگی کرده ام، باليده دنيا آمده

وی که يک پناھجوی کرد ايرانی .  تيتر يک اخبار شد٢٠١٩ استراليا در سال  نامه گی ملی زند  بوچانی با جايزه بھروز

 است که وی در ئیجز کوھستان شرح روزھا کتاب او ھيچ دوستی به.  مانوس زندانی بود است مدت شش سال در جزيره

  .حال يا اتوبيوگرافی است و صرفا نه رمان اين اردوگاه سپری کرده، بنابراين اين يک شرح

 تصميم گرفت ٢٠١٣نگار کرد ايرانی است که در سال  التحصيل دانشگاه تربيت مدرس، روزنامه بھروز بوچانی، فارغ

 علل ترک کشور او در کتاب حاضر مطلبی عنوان نشده  درباره. ايران را ترک کند و از راه دريا راھی استراليا شود

 .است

در تلاش نخست قايق سوراخ شد و . ايق راه استراليا را در پيش گرفتاو نخست به اندونزی سفر کرد و پس از مدتی با ق

اين بار . اما او نجات يافت و برای بار دوم ھمان راه را برای رسيدن به استراليا پيمود. خطر غرق شدن تھديدش کرد

 . استراليا او و ھمراھانش را بازداشت و راھی کمپ پناھجويان مانوس کردئینيروی دريا

  ھا در جزيره  بھروز بوچانی، که وضعيت کمپ پناھنده  کتاب ھيچ دوستی به جز کوھستان نوشته ربارهھمه چيز د

  .کند  نو و در ميان اقيانوس توصيف می مانوس در گينه

 بعد از انتشار کتاب ھيچ دوستی به جز کوھستان جھان متوجه سياست غيرانسانی دولت استراليا شد که ٢٠١٨سال 

اين کتاب خيلی سريع مورد استقبال دنيای ادبيات و سياست قرار .  اتخاذ کرده بود ورد پناھنده در م٢٠١٣از سال 

 معتبر ادبی در دنيا شد و منجر به توجه   چند جايزه نظير آن برنده گرفت و به خاطر ارزش ادبی و روايت تاريخی بی

ھای بھروز بوچانی و ساير فعالان  م تلاشسرانجا.  مانوس شد  جھانيان به جنايت دولت استراليا در جزيره ويژه

ھا غيرقانونی اعلام شود و پناھجويان امکان خروج از جزيره و رفتن به کشور  جامعه پناھجويان باعث شد اين کمپ

  . ديگری را داشته باشند

  
اقامت بھروز ھای  داستان سال» no friend but the mountains«که در انگليسی به نام  ھيچ دوستی به جز کوھستان

او در طی شش سال کتابش را در .  کرد ايرانی است که در جريان پناھندگی به استراليا دستگير شد بوچانی نويسنده
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ھای او را به انگليسی  اميد توفيقيان نوشته. فرستاد نوشت و برای دوستش اميد توفيقيان در استراليا می واتساپ می

  .جز کوھستان را منتشر کرد يچ دوستی به کتاب ھ٢٠١٨برگرداند و در نھايت سال 

توفيقيان . اپ برای دوستش، اميد توفيقيان در استراليا ارسال کرد رسان واتس  از طريق پيام او کتاب را به صورت فايل

  .متن را به انگليسی ترجمه و منتشر کرد

ت جوايز زيادی را برای سروصدای زيادی را در سراسر جھان برانگيخت و توانس رفيقی نه مگر کوھستان کتاب

 ٢٠١٨ی ويکتوريا برای آثار غيرداستانی و بھترين کتاب  جايزه ادبی ويکتوريا، جايزه. اش به ارمغان بياورد نويسنده

چنين انتقادھای جدی را متوجه دولت  جز کوھستان ھم ھيچ دوستی به. جوايزی است که اين کتاب به دست آورده است

  .استراليا کرده است

  :ھای اين کتاب به شرح زير است صلعنوان ف

  انگيز ماه  زير نور ھراس-١

  ...اين دريا... ھا و مرگ؛ آن رودخانه ھا؛ بلوط ھا و موج  کوه-٢

  ِ قايق برزخ روايتگر حقايق ھولناک-٣

  ی ما واقعا زيبا بود  تاملات کشتی جنگی؛ گلشيفته-۴

  ای در مسير تبعيدگاه  ستاره و تعقيبئیوطن روھينگيا  کريسمس؛ پسر بی ی جزيره  قصه-۵

  کردند رقصيدند و جغدھا تماشا می ھا می  کولی-۶

  وزير و دخترانش  ژنراتور پير، نخست-٧

   صف در حکم ابزار شکنجه، منطق زندان مانوس؛ گاو خوشحال-٨

   درخت شکوھمند انبه و غول مھربان-٩

  ای از زندان مانوس طورهبرداری اس ھا؛ تشريفات اعمال خشونت؛ يک نقشه  آواز جيرجيرک-١٠

  ھای شبيه بابونه، عفونت و سندرم زندان مانوس  گل-١١

  وميش ھوا که آسمان رنگ جنگ داشت  در گرگ-١٢

 Richard(اند ريچاد فلانگان ھای زيادی به اين کتاب نشان داده خصوص در استراليا واکنش نويسندگان مختلف، به

flanagan(در بخشی .  اين رمان يادداشت مفصلی نوشته است  جايزه من بوکر درباره نده مشھور و برئی ايتاليا ، نويسنده

چنين در ادامه گفته  او ھم» کنم صرف است اين رمان چيزی فراتر از يک من اعتراض می«: از اين يادداشت آمده است

اور دارم او بودنش را که ب م چنانئيآمد بگو من اميدوارم روزی به بھروز بوچانی ورودش را به استراليا خوش«: است

  ».در صفحات اين رمان نشان داده است

او در بخشی از .  اين رمان اظھارنظر کرده است ، منتقد ادبی مشھور نيز درباره)Richard coke(ريچارد کوک

نامد و  نھايت غيرمعمول است، طوری که جناب توفيقيان آن را اثری بدون ژانر می اين کتاب بی«: سخنانش گفته است

  ».زده بنامند اند که آن را نوعی سورئاليسم ھراس ويسنده و مترجم موافقن

ھا در اردوگاھی در يکی از جزاير اقيانوس آرام در بازداشت بوده   که سالئینگار و پناھجو بھروز بوچانی، روزنامه

  .است، برنده گرانبھاترين جايزه ادبی استراليا شده است

  .نگاری برای او مشکلاتی در ايران پيش آمد و ناچار به خروج از آن شد زنامهگويد به واسطه رو بھروز بوچانی می

. گشتند مان را می کردند و وسايل ھا حمله می ھا ھر ھفته يا ماه به اتاق روی کاغذ ننوشتم چون در آن مقطع نگھبان«

  ».نوشتم اپ می ھايم از دست برود، برای ھمين در واتس نگران بودم که نوشته
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کنند خود را با قايق به خاک آن کشور برسانند، و  ای در قبال پناھجويانی دارد که سعی می  سياست سختگيرانهاستراليا

حتی اگر ثابت شود شخصی شرايط پناھندگی را دارد، اگر با قايق به استراليا برسد، احتمالا باز ھم پناھندگی نخواھد 

  .گرفت

ھايش و محصول شش سال زندگی يک تبعيدی و  ھا و شيرينی مه تلخیگر رنج برھنه انسان است با ھ اين کتاب، توصيف

عنوان کتاب آشکارا اشاره دارد به زندگی انسان . ای وحشتناک در يک زندان دور افتاده در جزيره مانوس تجربه

  .ھای اصلی اين کتاب است پيکارگر کرد و فرھنگ و تاريخ پر از تراژدی مردم کردستان که يکی از لايه

در پاپوآ  شش سال در بازداشتگاه پناھجويان در جزيره مانوس که بيش از بوچانی، نويسنده کرد ايرانیبھروز 

  .بود، اين جزيره را به مقصد نيوزيلند ترک کرده است گرفتار نو گينه

ضرب آھنگ اين .  پرالتھاب نويسنده و ديگر مھاجران اختصاص داردئیچھار فصل نخست اين کتاب به سفر دريا

کند مطابقت دارد، يعنی حرکت به جلو بدون   خود تکرار میئیچه راوی مدام در طول سفر دريا کاملا با آنقسمت 

کار  نشينی مھاجران در اين سفر در کنار ريتم وضعيت پرالتھابی که در توصيف اين رخداد به  ناممکن بودن عقب! توقف

  .  است گرفته شده، اين چھار فصل را به شکل يک روند بلند درآورده

. شود که بوچانی درون قايقی به ھمراه ھمسفرانش اندونزی را ترک کرده است  وارد فضای کتاب میئیخواننده از جا

و سپس پای چند شخصيت . نويسد در دل دريا او مختصر و کوتاه از مشقات چندماه آوارگی و گرسنگی در جاکارتا می

فقط ما را با . ھا  ارتباطش با قاچاقچی گويد، نه نحوه لل سفرش میاو نه چيزی از ع. کشد فرعی را به دورن داستان می

تلاش نافرجام مردان ناخدا برای نجات . شود کشد که قايق سوراخ می برد و شبی را به تصوير می خود به دل دريا می

ھای  بر آبرسند و مردان و زنان شناور  ھای ماھيگيری سر می خوشبختانه قايق. قايق و سرنشينانش حاصلی ندارد

  .دھند ی اقيانوس را نجات می تيره

.  مسير در دسترس نيست اطلاعاتی در مورد چگونگی تلاش مجدد او برای ادامه. شويم باز ھم با يک وقفه مواجه می

اما دو ھفته بعد . ش را از دست داده دور از ذھن نيستئيکه تمام دارا افتد و تصور اين بوچانی در تلاش نخست به آب می

ان مأمورولی بلافاصله . رسد اين بار اما کشتی او و ھمراھانش به استراليا می. بينيم  ديگر او را سوار بر امواج میبار

ماند و حتی برای  او شش سال در اين جزيره می. فرستند  به نام مانوس میئیای استوا مرزی اين کشور را راھی جزيره

 .ابدئياش اجازه خروج نم  ادبی دريافت جايزه

تلاش برای تحمل گرما، مبارزه با خطر . آور در پناھگاه است ھای ديگر کتاب شرح روزھای سخت و کسالت فصل

. ناپذير کمپ ھای فرھنگی و شرايط اجتناب ھای طولانی حتی برای توالت رفتن، تفاوت مالاريا، ازدحام جمعيت، صف

ای که  ای از وقايعی است که شايد برای خواننده ان کمپ، اميدھای واھی، ارتباطات انسانی گوشهمأموررفتار خشن 

 . دوران سخت پناھندگی را طی نکرده است جالب باشد

  :جز کوھستان جملاتی از کتاب ھيچ دوستی به

رو شوند و در آخرين   ترسو که شھامت نداشتند با مرگ روبهئیھا زد؛ حماقت انسان در داخل اتاقک حماقت موج مى

شان را در آن دعاھا و نواھای  کشيدند و اميدھای  شده بودند؛ مثل گراز نعره میئی ماورائیلحظات دست به دامن نيروھا

  )٢٨ ص -جز کوھستان  کتاب ھيچ دوستی به( .جستند ترسناک می

چه مرا شکل داده بود، در پی  چيز پوچ پوچ بود در ناخودآگاھم و در اعماق وجود و ذھنم و ھرآن در آن لحظات ھمه«

برای لحظاتی در . چيز دستم را نگرفت اما ھيچ. گشتم  میئیی از خداباوری يا نوعی نيروی ماوراا نيرو يا رگه

 بزرگ زدم تا بلکه چيزی خداگونه بيابم و به آن چنگ بزنم، اما ھيچ نيافتم ئیجو و ترين جای وجودم دست به جست عميق
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دگی؛ چيزی شبيه به خود زندگی و عين احساسی ناب از جنس بيھو. جز خودم و يک احساس پوچی بزرگ و خوشايند

 ئیھا ھا و روده ی ريه ھا را روانه ام به من شھامتی داد که سيگاری روشن کنم و آخرين پک شگفتی احساس تازه. زندگی

  )٢٩ صفحه -جز کوھستان  کتاب ھيچ دوستی به( .مرگ را پذيرفته بودم. ترين چيزھای تنم بودند اھميت کنم که بی

حضور مرگ و حرکت در . کردم و جريان مرگ در حاشيه بود ھايش حس می ئیی زيبا  با ھمهداشتم زندگی را

تر و  با لبخند زندگی، مرگ ترسناک. زند ترين لحظات را رقم می  کشد و شيرين دھليزھای اسرارآميزش ترس را می

کتاب ( .ترين بخش آن است ينآيد و شير اند، مرگ از دل زندگی می مرگ و زندگی دو روی يک سکه. تر می شود پرھيبت

 )٣٢ صفحه -جز کوھستان  ھيچ دوستی به

سفر کرد خود در دريا با  از ھم. دھد  نگذاشته و تمامی اطلاعات لازم را به او می  باقی  مبھمی برای خواننده نويسنده نقطه

و نيز عاقبت او در )  است  بودهکه برادرش در رود غرق شده اين( او  کند و با شرح گذشته ياد می » آبی پسر چشم«عنوان 

  ) ۴۵ص( ».رود و دريا به ھم پيوسته بودند«: گويد شدنش، می اقيانوس، يعنی غرق

  اين جمله به فاصله) ۴۶ص( ».جا سرزمين ديگری بود  اينئیگو«کند که  راوی بعد از حرکت قايق در اقيانوس بيان می

و بعد از يک ھفته که در پھنای  «  و بعد از اين عبارت، جمله دوجمله بعد از توصيف کوتاه بازگشت به اندونزی آمده

 آغازين و  ھم بازگشت به نقطه.  است بيان شده» چرخيديم، در کنار يک کشتی انگليسی پھلو گرفتيم اقيانوس دور خود می

ّر بگيرد، اما توانست چندين صفحه از داستان را در ب ست که می بودن، موضوعاتی  ھفته در اقيانوس سرگردان ھم يک
  . روی با حداکثر توان و سرعت، در حرکت است  به دليل دغدغه راوی، يعنی ميل به پيشمسألهاين 

شود، فقط در پاراگرافی کوتاه احساسش را   نويسنده ديده نمی ای به علل پناھندگی و يا گذشته در ھيچ کجای کتاب اشاره

  :چنين بيان کرده است

ام جھنمی بود و من از آن فرار کرده بودم و   گذشتهئیگو. کردم احساس نااميدی عميقی میام  با نگاه کردن به گذشته«

فکر بازگشتن به ايران و يا زندگی پر از آوارگی و گرسنگی در . حتی حاضر نبودم برای يک ثانيه به آن فکر کنم

 )۵٩ صفحه -جز کوھستان  کتاب ھيچ دوستی به( .داد روی می اندونزی به من شجاعت پيش

. پوچ و بيھوده؛ درست مثل خود زندگی: افتد  خود زندگی دارد، بسيار ساده اتفاق می مرگ با اين که عظمتی به اندازه

اند و از اين پس نيز خواھند مرد خيلی  اشتباه است خيال کنيم مردن ما با مردن ميلياردھا انسان ديگری که تا به حال مرده

مردن در راه دفاع از يک سرزمين يا . اند ھا پوچ و بيھوده ی مرگ ه است و ھمه ساد نه، مرگ يک حادثه. متفاوت است

ساده و پوچ و ناگھانی، درست : مرگ مرگ است. يک ارزش بزرگ با مردن برای يک بستنی چوبی ھيچ تفاوتی ندارد

  )۶٠ صفحه -جز کوھستان  کتاب ھيچ دوستی به( .شبيه تولد

 کريسمس، سپس زندان مانوس و در نھايت  توصيف ورود به جزيره ز کوھستان،ھيچ دوستی به ج فصول پنجم تا يازدھم

قوانين حاکم . رونده نيست اند و زندگی ديگر پيش جويان به اسارت گرفته شده پناه. کند زندگی در اين زندان را روايت می

ای رفع نيازھای اوليه حيات گاه اين انتظار بر. انتظار مداوم و طولانی در ھر امر: چرخد بر کمپ حول يک محور می

دادن و تحمل انتظارھای طولانی  جويان زندانی را وادار به تن شود و گاه با ايجاد نيازی جديد پناه می در نظر گرفته 

شود چنين  که طبق تصريح راوی بعدتر مشخص می کشيدن برای گرفتن قرص ضد مالاريا، در حالی صف(  .کنند می

ھای   است و تنھا ھدف سيستم ايجاد صف کرده ھا را تھديد نمی اند آن ندانيان تلقين کردهای که به ز خطری به اندازه

  )است طولانی جديد برای به زانو درآوردن زندانيان بوده 
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جويان   از پناهئیشو وقتی سيستم برای استفاده از دست. است  تفصيل توصيف کرده  بوچانی يکايک اين انتظارھا را به

حضور در .  وجود نداردمسألهھای طولانی به انتظار بايستند، ديگر نيازی به شرح و بسط اين  خواھد در صف می

 . است آوری در بيان داستان نمود پيدا کرده  آور است و اين ملال مورد ملال ھای طولانی و انتظارھای بی صف

راوی در ابتدا به مخاطب . پردازد  میرا که آن ھم به وقايع زندان مانوس ھيچ دوستی به جز کوھستان فصل پايانی کتاب

اند، زمين چمنی که موقعيتش  دھد که زندانيان در شرايطی امنيتی به يک زمين چمن فوتبال انتقال داده شده اطلاع می

که  بعد از ترسيم اين صحنه با بيان اين. ای بسيار دورتر از زندان قرار دارد دانيم در فاصله اما تنھا می. نامشخص است

ھای  ھای زندان متحدشدن زندانی... (است  سر زندانيانی که در حال انتقال به زمين چمن بودند، جنگی به پا شده پشت 

در نھايت داستان . شود بازگو می) …ھا و  بان  مانوس، حمله به گيت، ايستادگی در برابر گروه اول زندان مختلف جزيره

به » غول مھربان«ھايشان در نظر راوی يعنی  ترين  يکی از محبوبھا ھا و در راس آن شدن زندانی ھم با روايت کشته

 . رسد پايان می

ھای روانی گوناگون ملالت زندانيان را به اوج خود  بازی.  ملالت اسارت است  نتيجه در واقع اين فصل بازگوکننده

نشينی کند، اما در نھايت  عقبخواھد عاملانش را وادار به  است؛ شورشی که می  پا شده  رسانده و در نتيجه شورش به

  .شود موفق نمی

بوچانی در توصيف اين فضای پرآشوب بعد از وصف کوتاھی از عواقب آن در ابتدای فصل و پيش از بيان جزئيات و 

اند،  گويد سر شخصی را بريده يکی می. دھد ھای ديگر را انعکاس می گيری شورش، صدای شخصيت چگونگی شکل

نفر  ھا حداقل ده  گويد در يکی از زندان است؟ و کس ديگری می جنگ از گرز نيز استفاده شده پرسد در اين  ديگری می

تبع آن به اوج  ھای ديگر نموددادن آشوبی که راوی لمس کرده و به کارکرد انعکاس صدای شخصيت… اند و مرده

 لقب يا ھويت اين  انی دربارهھا در اين داستان، بوچ  زندان زده برای نمايش فضای آشوب. رساندن حس تعليق است

 ھستند که در آن فضای پرلتھاب ئی از ھزاران صدائیھا تنھا صداھا  آنئیآورد، گو ھا سخنی به ميان نمی شخصيت

 .رسد گوش می به

ھمه به دنبال . ھای اعتقادی و سياسی و نژادی در چنين شرايطی محلی از اعراب ندارد مسائلی چون حقوق زنان، تنش

زدن يک زندگی  ماندن و در نھايت رقم تر کردن شرايط برای زنده ماندن، دوم راحت نخست زنده: ی ھستنداھداف مشخص

 .روست دربردن از مصائب پيش    به ھدف زيستن و جان. بھتر

شود، در اين  ھای مليتی ھرچند که در جوامع ديگر ناپسند و غيرعادی دانسته می  کشی ھای نژادپرستانه و خط گ ديالو

ھا در زندان خود را برتر از  اھميت است چون مثلا در موردی که ايرانی کم. اھميت است يا قابل درک يط يا کمشرا

. کند رنگ و محو می ھا کم ھا را در چشم آن  کشی ديدند، بعد از مدتی مصائب اسارت اين خط جويان افغانستانی می پناه

زبانان خويش  ديده برآمده و ھمواره شاھد تبعيض و مرگ ھم نجھای ر  که خود از ميان کرد درک است چون راوی قابل 

 است که با ميدان ئیھا در فضا تر انسان ترين تمايلات بيش يکی از اساسی است، تمايلش به گروه کردھا نمايانگر بوده 

 . ه درد مشترک استمنظور تجرب . جان به در برندگان قرار دھند خواھند خود را در زمره  حيات می  ادامه دادن به غريزه

  است که مرگ تدريجی اميد و ناتوانی طبقه  کوتاھی از يکديگر نشان داده  ھا به فاصله بوچانی با روايت با اين صحنه

  دقيقا ھمان رفتاری که نويسنده در جامعه. انجامد  حاکم به بروز خشونت ميان مردم مغلوب می فرودست در مقابله با طبقه

  .است رو بوده   آن روبهمبدا از بدو تولد با
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و طبقه فرودست . شود طور که اشاره شد خشونت حاکم به طبقات فرودست کمابيش در ھمه جھان اعمال می ھمان

ھا  ھای پيرامون خود را به ويژه در مسائل اقتصادی و سياسی و اجتماعی با زبانی فروتر از زبان فاخر تراژدی واقعيت

 .اند کرده بيان 

 ئیکه در آن تنھا از اين. گويد  زندان میئیگيری و تنھا  است که او از دل ين فرازھای روايت وی زمانیاما يکی از بھتر

 نوعی ئی؛ گوئی خرد بنگرى و ھستی و چيستی خود را بجو افتی تا به تمام ھستی و کائنات به ديدهئيژرف فرصت م

  ... معناشناسی فرانکلی در انتظارمان باشد

محکوم بودم به «: روی تاکيد ورزيده است بودن بازگشت به عقب و نيز ميل به پيش  ناممکن صراحت درباره راوی به

روی  فکر بازگشتن به ايران يا زندگی پر از آوارگی و گرسنگی در اندونزی به من شجاعت پيش… عبور از اقيانوس

بين اسارت يا عبور از ميدان مين داند که بايد  علاوه بر اين، وی شرايط خود را چونان سربازی می) ٧٢ص( ».داد می

ھاست، قايق در دل  ھرچند، با وجود اصرار جوانان مھاجر، که خود راوی ھم از آن) جا ھمان( .يکی را انتخاب کند

اما . کند ھا را وادار به بازگشت به ساحل اندونزی می دھد، در نھايت طبيعت آن روی ادامه می دريای طوفانی به پيش

اش در دل اقيانوس، ريتم  سرعت پرداختن به سفر دوباره  بازگشت به ساحل اندونزی، و به واقعهنويسنده در توصيف 

  .است داستان را سرعت بخشيده 

گذارد، ديگر تنھا اوست و   پا به درون حصارھای يک زندان دورافتاده میئیھنگامی که يک زندانی در غربت و تنھا

او بايد تکليفش را با زندگی و ھزاران چھره و تصويری که ھر . ستجھانی که اين وضعيت را به او تحميل کرده ا

 سخت به ئیھا او بايد پاسخ. شود که محاصره شده است شوند روشن کند و ناگھان متوجه می لحظه پيش چشمش ظاھر می

بايد بگويد کيست، چيست، و چرا در برابر آن ھمه سوال سکوت کرده، چرا سرگشته و حيران «: زندگی بدھد

  )٩٢ صفحه -جز کوھستان  کتاب ھيچ دوستی به( .ستا

. فقر، تنگدستی و ترس:  ھمزادھايش  يک غول؛ جنگی به ھمراه ھمه من فرزند جنگم، جنگی که اسطوره است و حمله

ھای  ئیزندگی برای من ھميشه ورای جنگ و فقر و محروميت است؛ زندگی برای من ھمواره از درون ويرانی، زيبا

  )١٨۶ صفحه -جز کوھستان  کتاب ھيچ دوستی به( .ابدئيھای ويرانی معنی م يزیويرانی و خونر

  :خوانيم در داستان کتاب ھيچ دوستی به جز کوھستان می

. چھار روز پس از تصميم دولت مبنی بر انتقال مھاجرين به جزاير مانوس و نائورو، مھاجرين به اين جزاير رسيدند

گناه شاھد فجايع انسانی زيادی در اين  بوچانی به عنوان يک مھاجر بی. شدندمردان مجرد به جزيره مانوس ھدايت 

  .جزاير و در طول مدت اقامتش بود

در سرزمين مادری بوچانی تابش . تر از يک زمين فوتبال زندانی شدند  مرد در زمينی با مساحت کم۴٠٠در مانوس 

زندانيان . کند ھا را کور می رما و تابش خورشيد چشمجا در مانوس گ کرد اما اين خورشيد پوست انسان را نوازش می

بوچانی در اتاق کوچکش ھمواره احساس خفگی . تر شبيه يک تکه گوشت در يک زودپر فلزی ھستند مانوس بيش

بوی متعفن حاصل از تعريق خشک شده و نفس بدبوی . آورند ھا ھوای گرم متعفن را به چرخش در می پنکه. کند می

  .آورد رسد و تنگی نفس می اند به مشام می ه پشت ھم قرار گرفتهمردانی که پشت ب

  ».کشد ھای انسانی است خجالت می که جزئی از گونه قدر زننده است که آدم از اين آن«

افراد . ھا ھا، مردم محلی و زندانی ئیاستراليا. گانه دارد بندی سه از نگاه زندگی اجتماعی يک سلسله جزيره مانوس 

ھا را  بانان سابق ھستند که بوچانی بدون توضيحاتی آن  که در مانوس مشغول به کار ھستند از زندانئیاشاغل استرالي

 .ھا لقب کرگردن را داده است به آن  کند و حيوان وحشی خطاب می
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پردازی با  از طريق داستان بوچانی در کتاب ھيچ دوستی به جز کوھستان زندگی زندانيان محبوس در مانوس را 

ما در کتاب ھيچ دوستی به جز کوھستان . کشد ھا مستعار دارند به وضوح به تصوير می ای که نام  ھای زندهشخصيت

جوانانی . اند زندان مانوس مرده فقط نام واقعی کسانی از زندانيان مانوس را می خوانيم که در طول روايت بوچانی از 

 .ايرانی که در مانوس جان باختندحميد خضائی و غول مھربان رضا براتی، پناھجويان : خندان

برای غذا، توالت، . گيرد ھای طولانی شکل می ھا در صف زندگی روزمره برای زندانيان مانوس از حضور ھميشگی آن

ھا مرد بدنام و مشھوری است که بوچانی او را در کتاب ھيچ  نفر اول تمامی صف. دسترسی به تلفن، سيگار و دارو

ايستد و منتظر شنيدن صدای  ھای غذا می ھا در ابتدای صف کسی که ساعت. کند  خطاب میمردی به جز کوھستان، گاو

  .ماند ھای غذا می برداشتن درب ديگ

که انسان در مقام ھنرمند بتواند رنج را  شک تجربيات ھر فرد ثروت عظيمی برای خلق آثار ھنری است منوط به آن بی

ی خلق اثری ماندگار و عميقا تاثيرگذار از ورای تجربيات تلخ و پررنج و اين استعداد، يعن. به فرم ھنری تبديل کند

ھا در تمام پھنای اين کره خاکی برای رسيدن به يک زندگی  چه بوچانی و ساير انسان آن. زندگی در معدودی افراد است

ا تلاش وی برای به ام. اند از ديدگاه باورھای شخصی ارزشمند و قابل احترام است تر تلاش کرده تر و امن انسانی

ھای اين  ھرچند که شايد برخی منتقدين بگويند روايت .گذاری موثر اين تجربه با مخاطب تاثيرگذار بوده است اشتراک

  .کتاب انسجام لازم را ندارد و آشفته و توصيفات تکراری است

  :خوانيم  از کتاب از زبان مترجم آن میئیدر جا

مان  مان، سخاوت و عدالت ما به دموکراسيمان، مھربانی. ھا بسيار سخت است ئیخواندن اين کتاب برای ما استراليا«

ست که ھيچ يک از اين صفات ما در گرسنگی، ضرب و شتم، خودکشی و قتلی که بوچانی در  باليم و اين در حالی می

 .شود کند، ديده نمی کتابش برای ما آشکار می

 که بوچانی به شکل شعر به زبان فارسی برايش ارسال ئی، محتواھاتوفيقيان ضمن ترجمه متن به انگليسی تلاش کرده

. ھای کتاب شاعرانه بيان کند کرده است ھم، به زبانی شاعرانه ترجمه کند و نثر داستان را در بعضی از قسمت می

تواند نوشتار  ی از داستان نيز وجود دارد که توفيقان احتمالا احساس کرده که نثر استاندارد انگليسی نيز نمئیھا قسمت

ھای کتاب بسيار سوزناک و زيبا  اين قسمت.  کندتغييربوچانی را به درستی بيان کند و ممکن است آن را دستخوش 

 .ھستند

به طور مثال او . اين کتاب داستانی بسيار شخصی درباره بوچانی و ھمراھان و دوستان و نزديکان او در زندان است

او پدر . شوند که بوچانی نيز در آن بوده است کند که از اندونزی سوار ھمان قايقی می یای اشاره م در کتابش به خانواده

 ساله که موھای ٧ يا ۶کند و از اتفاقی که برای دخترشان پرنيا، دختری  خانواده را فيروز با چشمان فندقی توصيف می

 ...خود را در پشت سرش بافته متعجب است

در آن لحظات «: خوانيم  به نوع باورھا و اعتقادات خود دارد و در بخشی از اثر میبھروز بوچانی در اين کتاب، اشاره

ای از  چه مرا شکل داده بود، در پی نيرو يا رگه چيز پوچ پوچ بود در ناخودآگاھم و در اعماق وجود و ذھنم و ھرآن ھمه

ترين جای وجودم   لحظاتی در عميقبرای. چيز دستم را نگرفت اما ھيچ. گشتم  میئیخداباوری يا نوعی نيروی ماورا

 بزرگ زدم تا بلکه چيزی خداگونه بيابم و به آن چنگ بزنم، اما ھيچ نيافتم جز خودم و يک ئیجو و دست به جست

  .احساس پوچی بزرگ و خوشايند
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د که ام به من شھامتی دا شگفتی احساس تازه. احساسی ناب از جنس بيھودگی؛ چيزی شبيه به خود زندگی و عين زندگی

مرگ را . ترين چيزھای تنم بودند اھميت  کنم که بیئیھا ھا و روده ی ريه ھا را روانه سيگاری روشن کنم و آخرين پک

 .پذيرفته بودم

. پذيرفتن مرگ يک چيز است، به پيشواز مرگ رفتن چيزی ديگر«: او البته در جای ديگر درباره مرگ نوشته است

.  که فقط آب بود و آبئیام، در جا ھم در سرزمينی دور از سرزمين مادریخواستم به پيشواز مرگ بروم آن  نمی

 ».ام ام و زندگی کرده ام، باليده افتد که به دنيا آمده  اتفاق میئیکردم مرگ من در جا احساس می

جا که  نکند اما از آ شويم که تحليل شخصی خود را از وقايع بيان می ای مواجه می  از کتاب با نويسندهئیھا در قسمت

مانند اين بخش از . دھيم تری رأی به درست بودن آن می ای در پس اين نوشته وجود دارد با تمايل بيش دانيم چه تجربه می

 :نوشته

شان کرده بود که   درنده بدلئیگرگ ھا ی مادری به ماده حس و غريزه. جنگيدند تر از مردھا می ھا با مرگ شجاعانه زن«

زندان اين قدرت را دارد که به مرور زمان ھر کسی را در جايش .  سوی دريا نشانه رفته بودندھايشان را به تيزی دندان

ھای مانوس که ھمگی  تواند به صلح وا دارد چه برسد به زندانی ھا را می ترين انسان قدرت حصار حتی خشن. بنشاند

 ».خود قربانی خشنونت بودند

. اند شباھت زيادی دارد شان را از دست داده دان مانوس و نائورو جاناين داستان تراژيک با داستان کسانی که در زن

فيصل احمد، پناھنده سودانی که جانش را به علت بيماری قلبی در زندان مانوس از دست داد ھم چندين نامه از خودش 

يک انسان و بيمار  «ھا بارھا سعی کرده بود که به سيستم آی اچ ام اس بفھماند که او او در اين نامه. بر جای گذاشت

پاسخ ماندند به زبان عربی  ھايش بی وقتی که نامه» .است، او يک شماره نيست، او کسی است که واقعا بيماری قلبی دارد

  ».خورم که من بيمارم و نياز به درمان دارم قسم می«نوشت که 

ھايش سليم، پناھنده  در آخرين نمونه، پناھنده ايرانی بود که در آغوش پرستارھا جان داد و ئینمونه ديگر حميد خزا

ھای انتظار برای دريافت خدمات  شان در ليست ھا اسم شان سال روھينگا و فريبرز، پناھنده ايرانی که قبل از مرگ

  .بر زندان نوشته بودند» سيستم حاکم«درمانی بود و ھر کدام چندين و چند نامه به 

زندان و سيستمی که . شوند و قدرتی ندارند ن ديگری اسير قانون میھا در اين شرايط بيش از ھر زما در واقع انسان

  .شماری در سراسر جھان است ھای بی کند بيرون از جزيره ھم در حال بازتوليد نسخه مانوس را آفريده و اداره می

جنگيدن است «گويد نوشتن و خلق کردن برای زندانی به مثابه  سی فارسی می بی گوی اختصاصی با بی و بوچانی در گفت

   » .اش برای بازپس گرفتن ھويت و کرامت انسانی

که روزنامه نيويورک تايمز در   بعد از اين٢٠١۶در سال . برای بھروز بوچانی اھميت زيادی دارد» کرامت انسانی«

،  در جزيره مانوس را گزارش کردئیجو ھای پناه وضعيت اردوگاه» مردھای شکسته در بھشت«ای مفصل به نام  مقاله

ھا شده انتقاد کرد، نگاھی که  جو به نگاھی که در اين مقاله به پناه» نه ھميشه و فقط شکسته«ای به نام  او در مقاله

  .بيند می» قربانی و شکسته«پناھجويان را به گفته او 

 ئیه يھودی ايتاليا معتقد است که بھروز بوچانی ھم مانند پريمو لوی، نويسندئیفليسيتی پلانکت، منتقد و نويسنده استراليا

   . نويسد تا با فراموش کردن بجنگند می» آيا اين يک انسان است«کتاب 

آورد چون نگھبانی در آشويتس خطاب به او گفته  لوی آنچه در اردوگاه مرگ آشويتس بر او گذشته را روی کاغذ می

ھمين جمله اراده نوشتن را در او » .اھد کردرحمانه است که کسی باور نخو قدر بی افتد آن جا اتفاق می چه در اين آن«: بود

  .که خود را شاھد بگيرد و مخاطبان را به تماشا ای ندارد جز اين پس لوی چاره. برانگيخته است
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  .گذرد جا می چه را که آن خواھد به جھان ورای جزيره مانوس نشان دھد آن نويسد چون می بھروز بوچانی ھم می

   :نويسد کند، درباره شجاعت می شود و او برای زنده ماندن تقلا می استراليا غرق میھا در مسير  ھنگامی که قايق آن

در زندگيم ھرگز فرصتی دست نداده بود که عميقا . درک مفھوم شجاعت خود نياز دارد به نوعی شجاعت در انديشيدن«

 مقابل ترسيدن است  ت نقطهآيا شجاعت درس. در مفھوم شجاعت غرق شوم و بفھمم که انسان شجاع چگونه انسانی است

  »يا مفھومی در دل ترس؟

   :گويد ھدفش از نوشتن اين کتاب افشاگری درباره وضعيت اردوگاه و سيستم سياسی استراليا بوده است بوچانی می

حتی . کنيم نبايد فراموش کنيم که زمينه اصلی اين کتاب سياست است و ما داريم در مورد يک امر سياسی صحبت می«

 که ضد ئیچون در پروپاگاندا. جو، يک عمل سياسی است يک شعر عاشقانه در جزيره مانوس توسط پناهنوشتن 

حالا در  . شوند چون تروريست، مجرم يا متجاوز تعريف می ھا با مفاھيمی ھم جوھا در جامعه استراليا ايجاد شده، آن پناه

کند و  خواند و اثرش را از جزيره خارج می زی مینويسد يا آوا جو يک شعر عاشقانه می  وقتی يک پناهئیچنين فضا

چون آن پناھجو خودش را به . کشد جوھا و آن پروپاگاندا را به چالش می کند، در واقع آن ذھنيت را درباره پناه منتشر می

   ».کند عنوان يک انسان معرفی می

 حدود ٢٠٢٠د کرد که در سال ئي، تا١۴٠٠جويان، روز جمعه ششم فروردين  المللی فعال در امور پناه يک نھاد بين

  . پناھجو در مسير رسيدن به اروپا جان باختند يا ناپديد شدند٢٣٠٠

  
جو در پی اقدام به   پناه٣٠٠) طی سه ماه سال گذشته(دھد که از آغاز سال جاری ميلادی تاکنون  آمارھا نشان می

  .اند  جان باختهئیمھاجرت از مسيرھای دريا

 ٢٣٠٠ حدود ٢٠٢٠د کرد که در سال ئي فعال در امور پناھجويان، روز جمعه ششم فروردين، تاالمللی يک نھاد بين

 .پناھجو در مسير رسيدن به اروپا جان باختند يا ناپديد شدند

 افزايش يافته ٢٠١٩دھد که شمار قربانيان در سال گذشته ميلادی به نسبت دور مشابه در سال  مقايسه آمار نشان می

 .است

 در مسير رسيدن به ٢٠١٨ پناھجو نيز در سال ٢٣۴۴ و ٢٠١٩جو در سال   پناه٢٠٩۵آمارھای رسمی، حدود بر اساس 

 .قاره اروپا قربانی شدند

ترين ميزان خود در يک دھه   خود را به اروپا رساندند، به کم٢٠٢٠جويانی که در سال  اگرچه شمار مھاجران و پناه

 .نحوی ھشدارآميز بالاست چنان به  ھمئی و ناپديدشدگان در مسيرھای درياباختگان گذشته رسيده است، اما آمار جان
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 به ٢٠٢٠ که در سال ئی ھزار مھاجر يا پناھجو٩٣المللی مھاجرت آمده است از ميان  در گزارش اخير سازمان بين

ی و شرقی  شامل بخش غربی، مرکزئی درصد از مسيرھای دريا٩٢شکل غيرقانونی خود را به اروپا رساندند، حدود 

 . عبور کردند- از غرب آفريقا به مقصد جزاير قناری اسپانيا - دريای مديترانه و ھمچنين اقيانوس اطلس 

 ايمن و مناسب ئی مھاجرت کنند که برای عبور و مرور در چنين مسيرھائیھا اغلب اين افراد مجبور شدند سوار بر قايق

 .نبودند

 ٧۵٠زاير قناری که در محدوده شنگن قرار دارد، در سال گذشته ميلادی تا بر اساس اين گزارش، ورود پناھجويان به ج

 .درصد افزايش يافته است

گيری ويروس کرونا در حالی به افزايش چندبرابری مھاجرت غيرقانونی در مسير  افزايد بحران ھمه اين گزارش می

  .يد شده است مرزھا تشدکنترولھا در  گيری يادشده انجاميده که در يک سال گذشته، سخت

  
 اردوگاه کاراتپه يونان که بعد از سوختن اردوگاه موريا ايجاد شد

 ٧باشد و مساحت آن حدود   ميليون نفر می٢۵جمعيت آن حدود استراليا يکی از کشورھای نيمکره جنوبی است که 

 از ،اين کشور به دليل رقابت با کشورھای توسعه يافته. پايتخت اين کشور شھر کانبرا است. ميليون کيلومتر است

سطح . روند ترين مردم به شمار می مردم استراليا جزو خوشحال. کند نيروھای متخصص مھاجر استقبال زيادی می

شود که ھمه روزه عده بسياری از مردم  اين عوامل موجب می. اھی و آموزشی و فرھنگی در استراليا عالی استرف

ھای خطرناکی است که   يکی از راه،با اين وجود پناھندگی در استراليا. تصميم به مھاجرت به اين کشور را داشته باشند

  .شود ھای زيادی می فرد دچار خسارت و زيان

الملل، در آن حضور پيدا  ، در کشور سوئيس، کنوانسيون ژنو برگزار شد و کشورھای عضو سازمان بين١٩۵١در سال 

د ئييکی از مواردی که در اين کنوانسيون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، حمايت از پناھندگان بود که مورد تا. کردند

به موجب اين . د نمودئي حمايت از پناھندگان را تابسياری از کشورھا، از جمله کشور استراليا، قرار گرفت و اين کشور

ھای خاص   کنوانسيون پناھنده، شخصی است که به دلايل مختلف مذھبی، سياسی، نژادی، جنسيتی و شرکت در سازمان

رو به  شان در خطر باشد، از اين اند و بيم آن دارند که جان اجتماعی، در کشور خود، مورد آزار و اذيت قرار گرفته

شناسد و کنوانسيون پناھندگی   پناھندگی را به رسميت می،کشور استراليا. دھند رھای ديگر، درخواست پناھندگی میکشو

تواند درخواست   می،ای که توسط کشور خود مورد آزار و اذيت قرار گرفته در استراليا اعلام کرده است که پناھنده

کشور استراليا نيز اين .  گشته و مورد امضا قرار گرفته استپناھندگی دھد و اين قانون بين خيلی از کشورھا تصويب
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 ماه درخواست پناھندگی خود را به ثبت ١٠ تا ۶بايست ظرف مدت  پناھندگان در استراليا می. د نموده استئيقانون را تا

  . د دولت استراليا قرار نخواھد گرفتئي در غير اين صورت مورد تا،رسانند

اند ھر سال  اند و باعث شده پذير اين حق پناھندگی را زير پا گذاشته ھای پناھنده وز ھمه دولتاما متاسفانه در جھان امر

  .ھای پناھندگی جان خود را از دست بدھند شماری در مسير حرکت خود و يا کمپ پناھندگان بی

جويانی   به بازداشتگاه پناهسو آن را  به اين٢٠١٣جزيره مانوس متعلق به پاپوآ گينه نو است، اما دولت استراليا از سال 

 .کنند خود را با قايق به اين کشور برسانند تبديل کرده است که تلاش می

ھای اخير به  اند، در سال توصيف کرده» غيرانسانی«و » رحمانه بی«ھای اين جزيره را  جويان که زندگی در اردوگاه پناه

ذيرش پناھندگان اميد بسته بودند اما انتخابات استراليا نتايجی پيروزی حزب کارگر در انتخابات استراليا و بھبود شرايط پ

 .کاران به پيروزی رسيد کاملا غيرمنتظره رقم زد و ائتلاف محافظه

معمار سياست «با معلوم شدن نتايج انتخابات استراليا و نخست وزيری اسکات موريسون که خبرگزاری فرانسه وی را 

 اغاز  جويان ھای پناه خوانده، موجی از اقدام به خودکشی در اردوگاه»  استرالياگيرانه زندانی کردن در خارج از سخت

 .شد

 پوليساند، اما فرمانده  ھا ظرف دو ھفته اخير اعلام نکرده ھای رسمی پاپوآ گينه نو آمار دقيقی از اقدام به خودکشی مقام

اقدام » به طور جدی«نی را که در اين مدت شمار کسا) ٩٨خرداد ماه (وگو با خبرگزاری فرانسه  جزيره مانوس در گفت

 . تن ذکر کرد١۵اند حدود  به خودکشی کرده

خودکشی توصيف کرد به » غيرجدی« اقدامات پوليسبا اين حال به نوشته اين خبرگزاری، شمار کسانی که اين فرمانده 

 .دھد ھا روی می طور روزانه در اردوگاه

 .ھا عمدتا با اسلحه، دارو و دار زدن صورت گرفته است شی جزيره مانوس، اقدام به خودکپوليسبه گفته 

 ١۵اند در گروھی حدود  که در گذشته به تجاوز و قتل متھم شده» جوخه سيار«به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای 

 ».فزايدھا در اين جزيره بي تواند به تنش می«ھا در اردوگاه  نفری و سراپا مسلح وارد اين اردوگاه شدند و استقرار آن

» جوخه سيار«داری پناھجويان اين اردوگاه اعتراض کرده و از رفتار  نھادھای مدافع حقوق بشر بارھا به شرايط نگه

 .اند شدت انتقاد کرده نيز به

شوند به  ای عليه پناھجويانی که به سوی اين کشور رھسپار می ھای سختگيرانه دولت استراليا از شش سال پيش سياست

چنين اقداماتی در «کنند  مداران مدافع اين طرح در استراليا آن را چنين توجبه می با اين حال سياست. استاجرا گذاشته 

 ».کند تر جلوگيری می دارد و نھايتا از جان باختن تعدادی بيش عمل مھاجران غيرقانونی را از سفر به استراليا بازمی

ھای اقيانوس آرام،  دو کشور پاپوآ گينه نو و نائورو، ھر دو در آبشوند به  جويانی که در راه استراليا بازداشت می پناه

 .شوند داری می ھا نگه ھای آن شوند و در اردوگاه فرستاده می

 ھزار نفر جمعيت که به صورت قبايلی پراکنده در  ٥٠نو است با حدود  ترين استان کشور پاپوآ گينه مانوس کوچک

 . کنند  زندگی میئیھای استوا جنگل

ترين  بيش. واقع شده است» پاپوآ گينه نو«در فاصله ھزار و صد کيلومتری شمال استراليا در شمال » مانوس«ره جزي

  .دادند ويتنام تشکيل می ھا را اتباع ايران، پاکستان، عراق، افغانستان، سريلانکا و جويان در اين اردوگاه تعداد پناه

 نيا .دارد تيموقع اندونزی شرق و اياسترال شمال ه،يانوسياق قاره و آرام انوسياق در که است کشوری نو نهيگ پاپوآ

 در کشور نيا تيجمع .است شده ليتشک ساحل از دور ريجزا از ادیيز شمار و نو نهيگ رهيجز خاوری مهين از کشور

 .است همشروط پادشاھی و پارلمانی دموکراسی آن حکومتی وهيش .است سیيانگل ان رسمی زبان و نفر ونيليم ۶ حدود
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 از آن مردم و است جھان کشورھای نيترچندفرھنگی از کشور نيا .شد مستقل اياسترال از ١٩٧۵ سال در نو نهيگ پاپوآ

 کاملا و ريفق کشوری نيچنھم نو نهيگ پاپوآ .است ھا آن نيتربزرگ پاپوآ قوم که اندشده ليتشک متفاوتی و اديز اريبس ليقبا

 و نخوردهدست ھایجنگل ھنوز را آن نقاط از اریيبس و ھستند نيشھرنش آن ردمم درصد ١٨ تنھا و است ئیروستا

   .دھدمی ليتشک ئیابتدا ليقبا ستگاهيز

 سال در اما  شد افتتاح مانوس رهيجز در نهيگ حکومت و اياسترال انيم توافق  جهينت در ٢٠٠١ سال در مانوس کمپ

 مسأله کي به اياسترال به »رقانونیيغ« انيجو پناه ورود شيافزا که ٢٠١٢ سال در .شد بسته یرسم طور به ٢٠٠٨

 مسأله کي مدت نيا طی ھمواره مانوس کمپ .افتي شيگشا گريد بار مانوس کمپ شد ليتبد دولت برای بزرگ اسیيس

   .است بوده نو نهيگ حکومت برای ھم و اياسترال برای ھم زيبرانگ جنجال

المللی، از جمله کميساريای عالی  ھای بين گذرد، سازمان ھا می ر اين کمپجويان د  سالی که از اسکان پناه٧ و ۶در 

داری  اند، زيرا وضعيت نگه ھا شده جويان از اين اردوگاه الملل بارھا خواستار انتقال پناه پناھندگان سازمان ملل و عفو بين

 ۵۵موافقت دولت با پرداخت غرامت تنھا پيشرفت نسبی در اين زمينه، . شود ھا اسفبار گزارش می جويان در آن پناه

دولت استراليا پيش از آغاز روند .  اعلام شد٢٠١٧است که در سپتامبر » مانوس« به ھر يک از پناھجويان دالرھزار 

ھا، در توافق با دادگاه عالی ويکتوريا  شان در اين کمپ داری جويان از شرايط وحشتناک نگه محاکمه به دليل شکايت پناه

 يابد، و ھم وجھه حقوق بشری خود را ترميم ئیالمللی رھا جويان را پذيرفت تا ھم از فشار بين ت به پناهپرداخت خسار

جويان غيرقانونی در خاک استراليا که در زمان نخست  اما با وجود ھمه انتقادھا، اجرای تصميم عدم پذيرش پناه. کند

 .توزيری تونی ابوت اتخاد شده بود، تا امروز ادامه داشته اس

 ھزار ۵٧٣جو در خارج از اين کشور، ساليانه  داری ھر پناه ھا حاکی از آن است که دولت استراليا برای نگه گزارش

جويانی که  پناه.  استدالر ھزار ١٠٣ھای داخل استراليا ساليانه  جو در کمپ که ھزينه يک پناه کند، در حالی  خرج میدالر

اما .  در ھر سال برای دولت خرج دارنددالر ھزار ١٠برند نيز حدود  سر می هدر جامعه ادغام شده و در انتظار ويزا ب

ھای برون مرزی را به عنوان نمادی برای به تصوير کشيدن سرنوشت ورود  دھد که کمپ چنان ترجيح می دولت ھم

 .جويان با قايق به اين کشور حفظ کند پناه

ھای حامل مھاجران غيرقانونی از اندونزی بسته شد، اما  يق برای جلوگيری از ورود قا٢٠١٨اردوگاه مذکور در سال 

ھای  اعلام کرده است که بيمارستان» جزيره کريسمس«البته شورای . کند  میئیموريسون اعلام کرد که آن را بازگشا

 .جويان نخواھد بود گوی تعداد زياد پناه اين جزيره ظرفيت محدودی دارند و احتمالا پاسخ

  : جز کوھستان  کتاب ھيچ دوستی به نويسنده) behrooz boochani(وز بوچانی بھر اما درباره

معلم تھران تحصيل کرده و سپس  وی در دانشگاه تربيت .  در ايلام است١٣۶٢ کردزبان متولد  بھروز بوچانی نويسنده

. ريافت کرده است جغرافيای سياسی و ژئوپلتيک از دانشگاه تربيت مدرس د مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته

 در جريان پناھندگی به استراليا دستگير شد و ٢٠١٣او سال . کرد نگار فعاليت می بوچانی در ايران به عنوان روزنامه

که با برنده شدن   در اين جزيره بود تا اين٢٠١٩او تا نوامبر .  مانوس فرستاده شد جوی ديگر به جزيره  پناه٧۵ھمراه 

او گفته است که ھرگز به .  کلمه به نيوزلند سفر کند لف توانست برای شرکت در جشنوارهھای مخت کتابش در جشنواره

  .پاپوآ گينه نو باز نخواھد گشت

گناه  در طول چند سال اخير، ھيچ عملی از دولت استراليا به اندازه رھا کردن و زندانی کردن بيش از دوھزار مھاجر بی

 سال ۵ تر اين مھاجران برای بيش از  بيش. ير نائرو ومانوس منزجر کننده نبودھای جزا ھا و زندان و افسرده در اردوگاه

  .شدند تر در اين جزيره محبوس و زندانی می و حتی بيش 
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جويان انجام داده است، لازم است اثر اين نويسنده مھاجر  برای پی بردن به اقدامات وحشتناکی که دولت استرليا با پناه

نگاری که فجايع مسير مھاجرت و زندانی شدنش را به  روزنامه. ھم روان است را بخوانيدکرد ايرانی را که بسيار 

 .کشد تصوير می

 است ئیھا جز کوھستان روايت انسان دوستی به.  جز کوھستان کتاب جذاب و خواندنی است به نظرم کتاب ھيچ دوستی به

کنند و در نھايت درد را با  يد به زندگی بھتر ترک میشان را با ام که از زور و ستم و سرکوب ديکتاتورھا ناچارا خانه

ذره  اند و ذره ای دورافتاده در يک سرنوشت نامعلوم گرفتار شده  که در نقطهئیھا انسان. اند شان تجربه کرده عمق جان

ی در بھروز بوچان. رود زوال می ھای مستبد و يا به اصطلاح دموکراتيک روبه ھای دولت شان در ميان سياست زندگی

 زندان را روايت کرده است، زندانی که جرم زندانيانش تنھا فرار از کشور خود و  جز کوھستان قصه ھيچ دوستی به

  .جز کوھستان صدای پناھنده دردمند و دردمندانی است که بايد شنيده شود کتاب ھيچ دوستی به. مھاجرت است

  .زند ه مرگ نقب میرسد و از زندگی ب بھروز بوچانی از درون مرگ به زندگی می

اند، مرگ از دل زندگی  مرگ و زندگی دوروی يک سکه .شود تر می تر و پرھيبت با لبخند زندگی، مرگ ترسناک«

  ».ترين بخش آن است آيد و شيرين می

 خريد اين اثر در سوئد از. جز کوھستان اثر بھروز بوچانی بود چه در بالا ذکر شد بررسی و نقد کتاب ھيچ دوستی به آن

  .کنم مطالعه اين کتاب را به ھمه علاقمندان کتاب توصيه می. پذير است  استکھلم امکان-ظريق کتاب ارزان 

ترجمه کردی اين . ام که ناشر اين کتاب پس از چند بار بازچاپ آن، ديگر اجازه چاپ و انتشار اين کتاب را ندارد شنيده

فته نيز نتوانسته از وزارت ارشاد جمھوری اسلامی ايران کتاب که توسط دکتر ھاشم احمدزاده ساکن سوئد صورت گر

  .اجازه نشر بگيرد
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